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 چکیده:
درک ماهیت و شناخت ساختار و وداهی از كاركردهای فرهنگ، یکی از بنیادیترین  زمینه و هدف:

های اخیر، در پیوند با فرهنگ جستارهای زنددی امروزی بشر معاصر است. با وجود ونکه طی دهه

اند اما بنمر میرسد همچنان میتوان در این باره به پردازان بسیاری به بحث و بررسی پرداختهنمریه

ررسی پرداخت. فرهنگ هم مولّد رفتارها و رویدادهای اجتماعی در یک جامعه است و هم بحث و ب

متقابلاً از ون تأریر میپایرد. پیوند و درهم تنیددی فرهنگ با ابعاد دونادون زنددی انسان از داشته 

ها در تن ای بر اهمیت پدیدۀ فرهنگ در زنددی انسان باشد. فرهنگ نهكنندهتاكنون، میتواند دلیل قانع

بهبود و ساماندهی رواب  با دیگر جوامع دارای كاركردی ارر بخش است، بلکه فرایند و رواب  خرده 

سیستمهای درونی یک فرهنگ را نیز تحت تأریر قرار میدهد. عرفان و تصوّف از دیرباز تاكنون، همواره 

 بوده است بهمین دلیل بخش یکی از اصلیترین و مهمترین دفتمان مسلّ  در جوامع انسانی بویژه ایران

وسیعی از متون و ورار منموم و منرور فارسی وكنده از مفاهیم و مضامین عرفانی است و این ورار نیز 

 اند. در این مقاله نگارنددانبمیزان زیادی از عناصر فرهنگی در جامعه تأریر پایرفته و بر ون ارر دااشته

شناسی به بررسی و واكاوی خرده فرهنگها علم جامعه ای از منمربر ونند تا با دیدداه بینارشته

 ای از  متون نررعرفانی بپردازند.دردزیده

ای و روش تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانه -این پژوهش كه به شیوۀ توصیفی  روش پژوهش:

التوحید سندكاوی صورت درفته است. جامعج وماری این پژوهش شامل مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرار

 و فیه مافیه میباشد.
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تأریردااری عرفان بر خرده فرهنگها را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی،  :گیرینتیجه

احترام به همنوع، صداقت، بخشنددی، عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، 

ز طغیان عیله نمام حاكم تحلیل نمود. خرده فرهنگهای موجود در عرفان مانند ریاستیزی و دوری ا
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Understanding the nature and structure and 
knowledge of the functions of culture is one of the most fundamental quests of 
contemporary human life. Although in recent decades, many theorists have 
discussed and investigated in connection with culture, but it seems that it is still 
possible to discuss and investigate this issue. Culture is the generator of behaviors 
and social events in a society. And it is reciprocally affected by it. The connection and 
entanglement of culture with various aspects of human life from the past until now 
can be a convincing proof of the importance of the phenomenon of culture in human 
life. Culture not only has an effective function in improving and organizing relations 
with other societies, but also affects the process and relations of internal sub-
systems of a culture. Mysticism and Sufism have always been one of the main and 
most important dominant discourses in human societies, especially in Iran, for this 
reason, a large part of the texts and works of Persian poetry and prose are full of 
mystical concepts and themes, and these works also have a large amount of 
elements They have influenced and influenced culture in the society. In this article, 
the authors intend to investigate and analyze the subcultures in the early mystical 
texts with an interdisciplinary perspective from the perspective of sociology. 
METHODOLOGY: In this research, which was carried out in a descriptive-analytical 
way based on library studies and the method of document analysis, the statistical 
community of this research includes Mersadol Ebad, Tadhkirat al Awliya, Asrar al-
Tawhid and Fihe Mafih. 
FINDINGS: The findings of the research indicate that mystical texts are a very suitable 
platform for reflecting various subcultures in the overall cultural structure and 
context of a society. 
CONCLUSION: The impact of mysticism on subcultures can be analyzed under 
tolerance, secrecy, kindness, respect for fellow human beings, honesty, generosity, 
love, tolerance, isolation, seclusion, fighting hypocrisy, rebellion against the ruling 
system. The existing subcultures in mysticism, such as headship and distance from 
political activities and government environment, have been a tool for the resistance 
of mystics against the dominant discourse of society. 
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 مقدمه

اجتماعی ون ملّت در ادوار دونادون است و یا حداقل میتوان دفت برخی از ادبیّات هر ملتّی بازتابی از اوضاع 

های واقعی زنددی مردم هر عصر و زمانه را در خود منعکس میسازد؛ اهمیت این مسأله تا بدانجاست مهمترین جنبه

لیّ ن نکات كاز ادبیّات میتوان بعنوان یک سند اجتماعی برای بدست وورد»كه برخی از پژوهشگران معتقدند كه: 

(. مباحث مهم فرهنگی و مسالج نمامات خرده 44: ی 4373)ولک و وارن، « تاریخی ر اجتماعی استفاده كرد

شناسی ادبیّات میتوان ون را بررسی نمود. بر فرهنگی در متون صوفیه نکتج حائز اهمیتی است كه در مسألج جامعه

از تأریر محی  اجتماعی بركنار نبوده و از سویی بر محی  اساس شواهد موجود در هیچ دورۀ تاریخی، متون عرفانی 

اند و به این معنا كه عرفان نه تنها از فرهنگ و كاردزاران اجتماعی و فرهنگ جامعج خویش نیز تأریرداار بوده

اجتماعی تأریر میپایرد، بلکه موجد اررات فرهنگی نیز میگردد زیرا هم محصول فرهنگ است دارای خرده فرهنگها 

با بررسی عرفان و متون  دهندۀ فرهنگ و تأریرداار بر خرده فرهنگهای ون.ریز فرهنگهای دونادون و هم شکل و

عرفانی میتوان مشاهده كرد كه تعالیم عرفانی بهیچ عنوان بصورت مطلق سالک را از جامعه دور نمیکند. ضرورت 

نوعی خود در سالک به»الف( در مسیر سلوک  حضور عارف در جامعه را با توجّه به سه موضوع میتوان رابت كرد:

های نفس خود، در هر مرحله طول ارادۀ خداوند فاعل اصلی این راه است و نمیتواند علم و وداهی كامل به نیازمندی

های ون را نیز پیچیده و مکرومیز میکند. بنابراین، سالکی كه پس از طی طریق داشته باشد. پیچیددی نفس، حیله

های نفس را شناسایی و مهار نموده ممکن است در مرحلج بعدی، نی طو نی، بزعم خود تمام حیلهدزیاز خلوت

سلوک خود با سؤال و استعدادی درون خویش روبه رو شود كه تا این مرحله، بر خود وی نیز مکشوف نبوده و در 

گوید: مرد ون بود كه در میان خلق ای به خود میگیرد. از این رو ابوسعید ابوالخیر میارتباب با جامعه شکل تازه

بنشیند و بر خیزد و بخسبد و بخورد و در میان بازار در میان خلق داد و ستد كند و با خلق بیامیزد و یک لحمه 

(. ب( زهد نیز از تعالیم عرفانی است كه عارف را برای ورود 54:ی 4395)پارسانیا، « به دل از خدای غافل نباشد

ماده میکند. اصو ً زهد با انزوا در عرفان اسلامی جایگاهی ندارد. ج( عشق نیز از دیگر عناصر به عالم اسرار الهی و

باید دفت انسان دوستی و »ای از حضرت حق است. اصلی عرفان است. در نگاه عاشقانج عارف، تمام هستی، جلوه

اسلامی است. بخصوی در تصوفّ های عرفان و تصوّف عشق به تمام هستی ]در ابعاد اجتماعی[ از مهمترین وموزه

خراسان، ضرورت انسان دوستی و اندیشیدن به مصائب حیات انسانی و دردهای مردم حتی جانوران دیگر، بسیار 

شناسی ادبیّات میتوان به (. در بحث ارتباب عرفان و جامعه37ر  34:صص 4391كدكنی، )شفیعی« چشمگیر است

اشاره نمود كه بعنوان حلقج واسطه و « فی الله»و « سفر الی الله»از یکی از مباحث كلیدی و اساسی یعنی  بحث 

شناسی میتواند مورد توجّه قرار دیرد. این موضوع همواره از موضوعات مورد راب  میان مباحث عرفانی و جامعه

ه است. مورد توجّه بود« عرفان اجتماعی»توجّه عارفان و اندیشمندان حوزۀ عرفان بوده است و با محوریت بحث 

در این مرحله از سلوک، حضور در جامعه برای عارف موضوعیت پیدا كرده و دارای اهمیت میشود زیرا نسبت به »

وور میشود. در طی این سفر، سالک خلایق ورار و لوازم وجودی مسائلی علم پیدا میکند كه حضورش در اجتماع الزام

سوی حق و ونچه ونها را است پی میبرد و به نحوۀ وجود ونها بهونها را مشاهده میکند و به ونچه به سود و زیان ونه

به سوی حق، سوق میدهد، علم پیدا میکند؛ در نتیجه از خلایق و ونچه ونها را از سیر به سوی حق باز میدارد، خبر 

(. ونچه كه بر عارف مکشوف میگردد، سبب میشود حضور وی در جامعه متفاوت 646: ی4341ای، )قمشه« میدهد

نحوۀ حضور وی، جهت میبخشد. از این رو بررسی باشد از این جهت كه وی از اموری وداهی دارد كه به

 شناسانج عرفان و بررسی خرده فرهنگهای عرفانی یعنی مجموعه دستورالعملهای عرفان در حوزۀ اجتماع.جامعه
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نسبت فرهنگ و عرفان، جایگاه  در این راستا مسئلج اساسی در پژوهش پیش رو، رابطج خرده فرهنگها و عرفان،

الگوها در باورهای عرفانی، جایگاه ارزشها، باورها و رفتارها و كنشها در قالب خرده فرهنگ در عرصج اجتماع و نمام 

سوال اصلی كه در این جستار در پی پاس  به ون هستیم اینکه   فکری عارفان و ارتباب ون با دونج فرهنگ میباشد.

خرده فرهنگها در ساخت نمامهای اجتماعی چگونه است؟ تأریردااری عرفان بر خرده فرهنگها سهم عرفان در ایجاد 

با توجّه به سوا ت مطرح شده فرضیج اصلی مقاله ون است كه تأریردااری  را  ذیل چه مواردی میتوان تحلیل نمود؟

رام به همنوع، صداقت، بخشنددی، عرفان بر خرده فرهنگها را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی، احت

عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، طغیان عیله نمام حاكم تحلیل نمود. خرده فرهنگهای 

موجود در عرفان مانند ریاستیزی و دوری و انزوا از فعالیتّهای سیاسی و محی  حکومتی ابزاری برا مقاومت عارفان 

لّ  و غالب جامعه بوده است.عارفان و نویسنددان برجستج ادبیات عرفانی همچون نجم رازی، در برابر دفتمان مس

اند تا جزییترین و عطّار نیشابوری، محمدّبن منوّر و مو نا بمرابه جامعه شناسان دقیق و موشکاف سعی داشته

 ر خویش منعکس نمایند.دقیقترین مسائل فرهنی جامعه را مورد توجّه قرار دهند و نمودهای ون را در ورا

 

 هدف پژوهش

های نخستین بر اساس هدف اصلی این پژوهش شناسایی خرده فرهنگهای موجود در عرفان ایرانی ر اسلامی سده

ای از خرده فرهنگهای عرفان بر مبنای ورار بندی شدهمتون منرور عرفانی است. هدف دیگر این جستار، ارائه طبقه

ا، ارزشها و ضدارزشها بعنوان خرده فرهنگ در نمام فکری عرفان ایرانی ر اسلامی مورد مطالعه و تحلیل هنجاره

 شناسانه برای ارزیابی نمام فکری عرفان فارسی بدست ووریم. ای جامعهاست تا معیار و سنجه

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش 
م رابه یک كلیت فرهنگی منسجمخرده فرهنگها یکی از موضوعات كلیدی و اساسی هر نهاد اعم از عرفان و تصوّف به

ای جهت وشکار شدن ابعاد دونادون ماهیت میباشد كه میتواند از موضوعات محوری و اساسی در مطالعات بینارشته

شناسانج عرفان و متون عرفانی فارسی و نیز بررسی میزان تأریرپایری عارفان ایرانی از خرده فرهنگهای جامعه

ونان بر این مفهوم باشد. وداهی از نقشج فرهنگی و خرده فرهنگی مختلف جامعه موجود در جامعه و نیز ارردااری 

شناسانج مغفول در این ورار را ایران بر مبنای متون عرفانی امکان شناخت ابعاد دونادون و زوایای فکری و جامعه

سوی دیگر وداهی از وورد؛ از خوبی فراهم میكه انعکاسی از شرای  اجتماعی و فرهنگی ایران ون زمان است به

فرهنگها و خرده فرهنگها در یک نمام فکری ر عقیدتی بمانند عرفان، میتواند در شناخت ابعاد دونادون ون بمرابه 

كلیتی منسجم، كارساز و مؤرر باشد. همچنین در هر نمام فکری ر عقیدتی به احتمال زیادی هنجارهای مربت 

جانبج این خرده فرهنگها میتوان نقاب قوتّ مند و همها بررسی نمامسازنده و نیز مخربّ بسیاری نهفته است كه ب

و ضعف مکاتب فکری از جمله عرفان را بیشتر مورد مداقّه و بررسی قرار داد. بدیگر سخن شناسایی خرده فرهنگها 

نی خرده میتواند ما را از وجود و ماهیت خرده فرهنگهای همسو یا ضدّ فرهنگ در یک نهاد فکری وداه نماید. یع

جهت با ون نهاد است در این نگرش  بخوبی قابل فرهنگهایی كه هنجارها و ارزشهای محوری ون در تعارض یا هم

میان خرده فرهنگهای موجود در نمام عرفانی و جامعه میتواند  4شناسایی است. وداهی از میزان شکاف فرهنگی

ود. در واقع وداهی از تفاوت یا همسویی میان خرده ای از عرفان و بهبود عملکرد ون منجر شكلیشه بکاهش فهم

                                                      
1. Cultural Rift 
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عارفان با سایر خرده فرهنگهای جامعه، قدرت و حیطج عملکرد عرفان را بعنوان سازمانی منسجم با كارایی  فرهنگ

قوی و تأریرداار مشخص میسازد. از این رو بررسی خرده فرهنگها در متون عرفانی با توجّه به دغدغج اصلی 

 رو را وشکار میسازد. عنی یافتن ارزشها و ضدارزشهای موجود در ون، ضرورت تحقیق پیشنگارنددان ی

 

 روش پژوهش

عه ای و شیوۀ سندكاوی و مراجدیری از روش توصیفی ر تحلیلی بر مبنای مطالعات كتابخانهجستار حاضر با بهره

در علوم انسانی و مطالعات عرفانی، فرهنگی های معتبر علمی بمنابع معتبر و دست اول اعم از منابع مجازی و پایگاه

شناسی بر ون است تا چگونگی حضور خرده فرهنگها در متون عرفانی را بررسی و تحلیل نماید. در این و جامعه

ها استفاده خواهد شد. جامعج وماری این پژوهش متون عرفانی نرر پژوهش از روش تحلیل محتوا برای تحلیل داده

تاكره ا ولیا عطّارنیشابوری، اسرارالتوحید محمّدبن  الدیّن رازی،مرصاد العباد  نجمزیر  است: فارسی شامل  موارد 

 منوّر و فیه ما فیه مو نا.

 

 پیشینۀ پژوهش
مسألج بررسی خرده فرهنگهای موجود و متون عرفانی و بررسی رابطج تأریر و تأرّر عرفان و فرهنگ ادرچه ضمن 

با  صورت موجز و خلاصه مورد توجّه قرار درفته است، اما باید دفت این بحثتب بهمباحث عرفانی در برخی از ك

رو تقریباً در جایی مطرح نشده است، درچه برخی از این صراحت و تحت چنین عناوینی بمانند مقالج پیش

ی و عرفان شناسهای ارتباب فرهنگ، جامعهبرخی از جنبهشماری بههای نسبتاً انگشتپژوهشگران در پژوهش

 اند كه در ادامه بمهمترین ونها اشاره خواهیم نمود:)ادبیّات( توجّه داشته

های فرهنگی ر اجتماعی حضور دروه فتیان به برخی از جنبه« دانشنامج جوانمردی»و یتی در پژوهشی با عنوان 

شناسی رفتار مسألج جامعهبه « حکمت، معرفت و سیاست»و جوانمردان اشاره داشته است. مهدی خدایی در كتاب 

شناسی تحلیلی مورد اجتماعی برخی از عارفان پرداخته است و از مکتب اصفهان تا حکمای معاصر را در یک جریان

های عمل اجتماعی ونان را بررسی قرار داده است و به ابعاد حضور سیاسی عارفان در اجتماع پرداخته و مؤلفه

ایدئولوهی و ساختارهای اجتماعی را در نمام « شناسی فرهنگجامعه»در كتاب « وسنو»واكاوی نموده است. 

فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار داده است و با از میان برداشتن شکافی كه در خصوی فرهنگ در میان 

اند به شناسانی كه به مطالعج  فرهنگ پرداختهشناسانی كه بمطالعج ساختارهای اجتماعی مشغولند با جامعهجامعه

ن هایی چومؤلفه« شناسی فرهنگجامعه»در كتاب « ریموند ویلیامز»سیر و تحلیل تازه دست یافته است. تف

شناسی فرهنگ، نهادها، تشکّلها، ابزارهای تولید، شناساییها، شکلها، بازتولید و سازمان را در یک نمام فرهنگی جامعه

 بررسی نموده است.

های بعاد اجتماعی و پیوندهای مردمی در تصوّف اسلامی؛ با نگاهی به نسبتا»ای با عنوان ( در مقاله4345كیوانفر )

به بررسی ابعاد اجتماعی و پیوندهای مردمی زهد و تصوّف، « های جوانمردی، ملامتیه و قلندریهتصوّف و ویین

نگرش »لج ( در مقا4397های جوانمردان پرداخته است. قدیمی )مکتب جوانمردی، بینش اجتماعی تصوّف، و ویژدی

بتعریف « های اجتماعی پیدایش عرفان و تصوّف و نقش ون در تحو ت اجتماعی ایرانشناختی به زمینهجامعه

عارف، عرفان در دنیای اسلام و تأریر عرفان در اجتماع پرداخته و مباحث عرفانی عملی و تأریر ون بر جامعه و 

(، در 4397را مورد بررسی كرده است. فکوهی ) فرهنگ های متصوفّه بعنوان خردهاركان تصوّف از جمله خانقاه
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نویسنده راهکارهایی عملی در زمینج « خرده فرهنگهای اقلیمی و سبک زنددی: روندها و چشم اندازها»مقالج 

ایجاد ارتباب « شناسی ادبیّات صوفیهجامعه»( در مقالج 4395فرهنگ عمومی بدست میدهد. مهدی شریفیان )

 عی و شعر عرفانی را مورد توجّه قرار داده است. میان واقعیت اجتما

 

 مفاهیم نظری پژوهش
شناسی جامعه»شناسی میباشد. بحث از فرهنگ و خرده فرهنگ، یکی از مباحث مهم در حوزۀ مطالعات جامعه

مند فرهنگ میپردازد؛ شناسی فرهنگی كه شاخه ای مرتب  با ون است، به تجزیه و تحلیل نمامو جامعه 4فرهنگ

فرهنگ عبارت است از مجموعه كدهای نمادین كه توس  اعضای جامعه بکار برده شده و در جامعه بروز و ظهور 

المعارف بریتانیا در دایره 6دویا نخستین تعریف از فرهنگ از سوی مالیونووسکی(. »94:ی 4343)وشوری، « مییابد

)وزاد ارمکی، « اصلی علوم انسانی بدل شد نوشته شده كه پس از ون بحث دربارۀ فرهنگ و انواع ون به موضوع

(. مطالعات و بررسیهای فرهنگی، رویکردی میان 449:ی 4349ر.ک: حکم وبادی و بشیری،  63: ی 4397

در پرتو تلاشهای ریچاردز هودارت، استوارت هال و ریموند ویلیامز  4455تا  4435های ای است كه در دههرشته

شناختی در علوم انسانی مورد توجّه قرار درفت. در ارضایتی از محدودیتهای روشدلیل ندر دانشگاه بیرمنگام به

سله های نقد ادبی سنتّی و سلدر اصلیترین و بنیادیترین مقوله»ضمن این تلاشها، پژوهشگران تلاش كردند كه 

(. 317ر  314:صص 4345)پاینده، « مراتب فکری به تاری  ادبیّات و ویژدی هانرهای ادبی تردید جدی ایجاد كنند

های مطالعات و بررسیهای فرهنگی با انتقال دانش و شرح و تبیین مسائل علمی، فرهنگی و... بدنبال ارائج مدل

 (. 415ر  434:صص 4346ای بپردازد )هیرو، دهی روش بینارشتهشناختی و نمری نوین برومده تا بسامانروش

انسانی است كه با پویایی و مسأله محوری كه در ون وجود دارد  های نوپا در علوممطالعات فرهنگی از جمله حوزه

ای های اصلی مطالعات علوم انسانی است. مطالعات فرهنگی، حوزهبتدریج در حال تبدیل شدن به یکی از شاخه

، وورد به بازنمایی و واكاوی حیطج فرهنگ، خرده فرهنگای را در مرز میان خود و سایر علوم فراهم میمیان رشته

های علوم انسانی بپردازد. ادر از خود بپرسیم كه واهۀ خرده فرهنگ ضدّ فرهنگ و... در حیطج مطالعات سایر شاخه

به چه معناست با انبوهی از پاسخهای ممکن مواجه خواهیم شد كه در ادامه به بخشی از اهمّ این تعاریف خواهیم 

 پرداخت.

 

 1خرده فرهنگ یا پاره فرهنگ
 استفن»و « جان ون منن»نام پردازان و پژوهشگران فرهنگی بهگ ابتدا توس  دو تن از نمریهمفهوم خرده فرهن

های كوچکتر در یک جامعه (. این دو خرده فرهنگ را متعلق به دروه414: ی4397عرضه شد )ر.ک هچ، « بیرلی

در خرده فرهنگها، اعضای  كنشی هستند.یا سازمان میدانند كه اعضای ون بصورت مداوم با یکدیگر در تعامل و هم

دروه كوچکتر نسبت به دروه بزردتر احساس تعلق دارند اما خودشان را بصورت یک بارز و مستقل میشناسند كه 

ای نسبتاً مستقل از اند. خرده فرهنگها را میتوان زیرمجموعهدر سازمان یا جامعج موردنمر، قابل تمایز و تشخیص

اری دانست كه در بطن یک فرهنگ وجود دارند و داه در تعارض با فرهنگ اصلی های رفتارزشها، هنجارها و كلیشه

                                                      
1.Sociology oF culture  
2. Malinowski 
3. Sub – culture 



 7/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( شناسی خرده فرهنگها در متون نرر عرفانیجامعه

 

های فرهنگی و اقدامات فردی های مجزّا و منحصر به فردی از ایدئولوهی، باورها، فرمهستند. خرده فرهنگها خوشه

 ای از ارزشهای مشترک میان اعضای ون هستند. هستند كه متشکّل از مجموعه

فرهنگها، فرهنگهای درون فرهنگ بزردتر هستند هر چه یک جامعه  ه میتوان دفت خردهبطور ساده و خلاص

تر باشد، خرده فرهنگهای ون متنوعتر است. با دقت عمیق و ریزبینانه به فرهنگ جوامع ابتدایی و جوامع دسترده

اند؛ ردهظریفتری تجزیه ك تر وپیشرفته متوجّه خواهیم شد كه جوامع پیشرفته زنددی خود را تا مراحل بسیار جزئی

تر، نمامهای فرهنگی متشکل از خرده فرهنگهای مختلف بوجود تحت این شرای  به علّت وجود بخشهای جزئی

طوری كه هر واحد اجتماعی كوچکتر نیز میتواند دارای یک مجموعه قواعد و ابزاری باشد كه از طریق به»وید می

یگر متمایز نمود. خرده فرهنگ در واقع به فرهنگ عمومی یا نمام ون میتوان فرهنگ ون را از فرهنگ واحد د

فرهنگی جامعه بخاطر ارتباب با نهادهای سنتّی طبقج متوس  و پایرش بسیاری از هنجارهای ون وابستگی دارد. 

ال ولی از ونجا كه هر خرده فرهنگ، هنجارهای ویژۀ خود را نیز داراست، از فرهنگ بزردتر تمایز مییابد به احتم

زیاد  افراد وابسته بخرده فرهنگها غالباً با ردّ و عدم قبول كسانی روبه رو میشوند كه ارزشهایشان فرهنگ عمومی 

به  Subcultureخرده فرهنگ معادل واهۀ « شناسیفرهنگ جامعه»(. در كتاب 13)همان: ی « غالب را میسازد

ص از وداب، رسوم و ارزشها را ترویج میدهد كه بخشی از جامعه كه الگویی مشخ»معنی فرهنگ جزئی ومده است. 

شناسان (. جامعه451: ی 4344؛ شفر، 455:ی 4399)ر.ک: مارشال، « متمایز از الگوی جامعج بزردتر است

ها، قشرها، طبقات مختلف درون جامعج بزرگ مورد استفاده ها، دستهاصطلاح خرده فرهنگ را جهت تمایز بین دروه

تگی ای بسد جامعه بر حسب اینکه متعلّق به كدام دروه اجتماعی و شغلی هستند و به چه طبقهافرا»اند. قرار داده

ای میدانند و بکدام درایش فکری و عقیدتی منسوبند و با خره بر حسب اینکه از نمر دارند و خود را از چه طایفه

متفاوتند و به وسانی میتوان ونها را  ای قرار دارند، دارای نمود و ظهور مختصات فرهنگیجنسی و سنیّ در چه رده

به اعتبار دفتار و رفتار و لباس و... از یکدیگر متمایز ساخت. این تفاوتها و ویژدیهای داخلی هر فرهنگ را خرده 

 همان(. «)فرهنگ مینامند

شناسان اصطلاح در معنای اصطلاحی، خرده فرهنگ به معانی مشترک در بین افراد فرهنگ دفته میشود. جامعه

ها، قشرهای طبقات دونادون، خرده فرهنگ را جهت متمایز ساختن واقعیت تفاوتهای فرهنگی و تمایزات دسته

ل بسیاری از عناصر یک فرهنگ كلیتر اند. خرده فرهنگ را میتوان شامدروه ها درون یک جامعج بزرگ بکار برده

های خای است كه در شامل بعضی از جنبه»كه خود جزئی از ون میباشد قلمداد میکنند. خرده فرهنگ نیز 

(. 415:ی 4397)فکوهی، « فرهنگ كلیّتر وجود ندارد و یا در میان سایر اعضای این جامعج خای دیده نمیشود

خرده فرهنگها واكنشی تاریخی به اشکال »شناسی ومده است م جامعهدر تعریف دیگری از خرده فرهنگ در نما

ور دسته طفرهنگی است كه شکلگیری ونها ناشی از تلاش یک نسل برای حل مسائل است كه اعضای ون نسل، به

(.  انواع خرده فرهنگها در یک دیدداه كلّی شامل خرده فرهنگهای 65:ی 4394)ذكایی، « جمعی تجربه میکنند

ای )شهری، روستایی و... (، خرده فرهنگهای مبتنی بر طبقات مختلف اجتماعی، خرده فرهنگهای ماهبی، منطقه

غیرماهبی، خرده فرهنگهای سنی، طبقاتی، جنسیتی، زبانی، خرده فرهنگهای معارض كه بعنوان واكنش یا 

 دارای شاخصج اصلی بیگانگی العملی در برابر فرهنگ مسلّ  جامعه مطرح میشوند. این خرده فرهنگها معمو ًعکس

 اجتماعی، ایجاد حس تنهایی، انزوا، مغایرت با اصول و ارزشها و هنجارهای پایرفته شده جامعه هستند. 
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 هاتحلیل و واكاوی نمونه

 مرصادالعباد نجم رازی

 ستیزی و مخالفت با فلسفه بعنوان خرده فرهنگ رفتاری در میان صوفیان علم
هنگی غالب فررا تنها وسیلج ادراک حقایق میدانستند، از داشته بعنوان خرده« عقل»فلسفه كه مخالفت صوفیان با 

ووری مردم به خانقاه، ساز  رویدر میان متصوفّه و عارفان مسبوق به سابقه بود اما یورش اقوام مغول كه زمینه

یار بیشتر ستیزی بسود، سبب شد كه عقلدلزددی از دنیا، تسلیم شدن در برابر تقدیر و جبردرایی را فراهم نموده ب

تیزی ساز داشته در این دوران مورد توجّه قرار دیرد. نجم رازی از ون دسته از صوفیانی بود كه مبارزه با عقل و علم

در روزدار خویش را بخوبی در مرصادالعباد منعکس نمود؛ تا جایی كه در چند موضوع در این كتاب به خیام تاخته 

بقدر »ی دمراه خوانده است. وی در خصوی صلاحیت مشای  و پیران خانقاه معتقد است كه شی  و او را فرد

حاجت ضروری باید كه از علم شریعت باخبر باشد تا ادر مریدی به مسألتی ضروری محتاج شود از عهدۀ ون بیرون 

عدم تمسک به عشق و راهبری الدیّن رازی فلاسفه را به دناه پیروی از عقل و (. نجم611)همان: ی « تواند ومد

ای كه در معقو ت بنمر عقل طایفه»شی  و مراد، كافر و دوزخی میشمارد و اهل فلسفه و زندقه را یکسان میداند. 

: )همان« با عقال را در عالم دل و سرّ و روح و خفی جو ن فرمایند  جرم عقل را در عقیلج فلسفه و زندقه انداختند

زی با توجّه به اوضاع و شرای  جامعه عصر خویش بیشتر از همه به فلسفج خیامی میتازد و الدیّن را(. نجم447ی 

 خطاب میکند:« دهری»و « فلسفی»خیام را با عناوینی چون 

 دشته تا یکی از فضلابیچاره فلسفی و دهری و طبایعی كه از دو مقام ایمان و عرفان محرومند و سردشته و دم»

ت و كتاب معروف و مشهور است  و ون عمر خیام است از عنایت حیرت در تیه ضلالت كه نزد ایشان بفضل و حکم

 (. 34)همان: ی « افتاده است

 

 فرهنگهای نظام خانقاهیخرده
ای هوداب و رسوم خانقاه كه مبتنی بر ارزشها و سنتّهای طریقت سلوک است در مرصادالعباد بصورت زیرمجموعه

ت. طی طریقت سلوک با تشریفات و وداب خای همراه است بعنوان نمونه در مختلف مورد توجّه قرار درفته اس

نشستن اربیعنات را شرای  و وداب بسی است اما ونچه مهمتر است هفت »باب خلوت و شرای  وداب ون ومده است: 

ب رشرب است كه ادر یک شرب از این شرای  به خلل باشد، مقصود كلیّ از خلوت بحصول دشوار بپیوندد؛ اول ش

تنها در خانج خالی نشستن است روی به قبله وورد مربّع، دستها بر ران نهاده، غسل كرده و به نیت غسل مرده و 

: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« خلوتخانه را لحن خویش شمرد و از ونها جز به وضو و حاجت و نماز بیرون نیاید

646 .) 

 

 در آداب خوردن صوفیان و سالکان

كه خورد با ذكر و حضور دل خورد و لقمه كوچک بردارد و به شَرَه نفس نخورد... و چون نیم سیر ون مقدار طعام »

شد دست بدارد تا به اسراف نینجامد و در طعام تکلف نکند تا لایا باشد و از دوشت بسیار احتراز كند و بکلیّ ترک 

 (.  149)همان: ی « ای ادر یکبار  یا دوبار خوردنکند و در هفته

 امون خوابیدنپیر

 )همان(. « دیگر در قلّت خواب كوشد. تا بتواند به اختیار پهلو بر زمین ننهد مگر از غلبات خواب»



 4/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( شناسی خرده فرهنگها در متون نرر عرفانیجامعه

 

 آداب ذكر
در هنگام مراقبه و ذكر [ خانه باید كه تاریک بود و پرده بر روی در فرو كرده تا هیچ روشنی و وواز درنیاید تا »]

دفتن و رفتن تا روح چون مشغول حواس و محسوسات نباشد با عالم  حواس از كار فروافتد از دیدن و شنودن و

 (.394)همان: ی « غیب بپردازد

 

 فرهنگ وقفخرده
یکی دیگر از خرده فرهنگهایی كه بنمر میرسد در زمان نجم رازی در ایران رواج داشته و نویسندۀ مرصادالعباد به 

پروری، داددری و عدالت به شاهان ضمن دوشزد رعیت است. نجم رازی« وقف»فرهنگ ون توجّه نموده است، خرده

و حاكمان در خصوی نحوۀ استفادۀ شاه از مال وقفی نیز مطالبی را بیان میکند و ونچنان كه از مطالب این كتاب 

وید ونکه ادارۀ امور وقف، نگهداری اموال موقوفه، هزینج اوقاف، خرج كردن درومدهای حاصل از مال وقفی برمی

اموری است كه بر عهدۀ شاه قرار داشته و از این روست كه نجم رازی، شاه را به رعایت جوانب عدل و همگی از 

 انصاف در مسألج وقف، رهنمون میسازد:

: ی 4154)نجم رازی، « واجب است كه هر وقف كه در ممالک او بود به شرب واقف بر مستحقان ون مقرر دارد» 

154.) 

 در جای دیگر میگوید:  

قاف، امینی صاحب دیانت مشفق كه اهل ون كار باشد، دمارد تا در عمارت اوقاف كوشد و دست ظلمه و بر او»

 )همان(.  « مستأكله از ون كوتاه دارد و حق بمستحقان رساند

 

توجّهی به رعیت، تبعیض و تعدّی بخشی از بافت و زمینۀ غالب فرهنگهای مخرب و منفی؛ بیخرده

 فرهنگی عصر:
هشتم هجری قمری عصر هجوم مغول است و مرصادالعباد از جمله ورار عرفانی قابل توجّه است كه قرن هفتم و 

ضمن ونکه برخاسته از تجربیات و مواجید درونی نویسندۀ ون است، از واقعیتهای بیرونی نیز بهره درفته است و 

ین رازی ابعاد دونادون فساد و الدّهمزمان ابعاد مختلف فرهنگی هجوم مغول را مدّنمر دانسته است. درچه نجم

فرهنگهای رایج در اجتماع ایران عصر مغول پایرفته شده بود، مشکلات و معضلات فرهنگی را كه بعنوان خرده

زیادت از ون میداند كه در دیگر عبارات بگنجد و رایجتر و شایعتر از ون میداند كه نیاز بشرح و بیان داشته باشد. 

ول را چونان حملج دردی میداند كه رمج مسلمانان را بتاراج برده است و دفع شر و وسیبهای الدیّن رازی، فتنج مغنجم

انتقادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ون را بر ذمج همگان واجب میشمارد اما دریغ كه عماّل حکومت و كاردزاران 

(. درچه نجم رازی 169: ی 4154الدیّن رازی، خود مسبب اصلی این تخریبهای فرهنگی و اجتماعی هستند )نجم

خود از جمله افرادی است كه در كشاكش و بحبوحج فتنج مغول ایران را ترک میکند و امید از وطن و مسکن مألوف 

 قطع مینماید و بصلاح دید موقعیت به روم پناهنده میشود:

اری سازد كه درو چون امید از وطن و مسکن مألوف منقطع شد، صلاح دین و دنیا در ون دید كه مسکن در دی»

 (. 66)همان: ی « اهل سنّت و جماعت باشند و از وفت بدعت و هوا و تعصب پاک بود

ن رازی الدیّاما این مسأله دلیل ون نیست كه اوضاع و بافتار فرهنگی جامعج ایران از نگاه وقّاد وی مغفول بماند. نجم

پایری رعیت و زیردستان را در مرصادالعباد ستمیکی از واقعیتهای عصر و زمانج خویش یعنی ستمکاری حاكمان و 
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مورد توجّه خویش قرار داده است. درچه توجّه به این فرهنگ غالب رفتاری در جامعج ایران ون روزدار بصورت 

واضح و شفاف مورد توجّه وی قرار نگرفته است، اما اشارات مختلفی در مرصادالعباد وجود دارد كه شرای  و بافت 

روزدار خویش را بخوبی توصیف میکند. بافت فرهنگی كه در ون دشنام دادن، غیبت كردن، بهتان،  فرهنگی ایران

رنجاندن و ستم كردن بیکدیگر بعنوان شاخصج اصلی رفتار مردم، حکومتیان و اقشار دونادون جامعه است. تجاوز 

الدیّن رازی مواردی است كه نجمدرازی به اموال یکدیگر، دزدی و مصادرۀ اموال همگی از جمله به نوامیس، دست

(. ونجا 535: ی 4154الدیّن رازی، از ونها بعنوان شاخصج اصلی رفتار مردم در سطح جامعه یاد میکند )ر.ک نجم

 كه تلویحاً رفتار پادشاه را در صورتی صحیح و استوار میداند كه بر بنیان عدل و انصاف باشد، میگوید:

پروری زنددانی كند و ظالمان را از ظلم و دستری و انصافاری با رعیت بعدلسیم ونکه چون پادشاه در جهاند» 

فاسقان را از فسق منع فرماید و ضعفا را تقویت و اقویا را تربیت دهد و اقامت امر معروف و نهی از منکر فرماید تا 

ایمن درداند و دفع شر  پروری مشغول توانند بود و بر صادر و وارد راههادر كل مملکت رعایا بشرع ورزی و دین

كفار ملاعین از بلاد و عباد فرماید كرد و هر خیر و طاعت و تعلمّ و تعبّد و وسایش و رفاهیت كه اهل مملکت او 

 (. 534)همان: ی « تعالی جمله در دیوان معاملج صلاح او نویسدكنند و یابند، حق

هنگی در جامعج ایران ون روزدار برمیدارد. روزداری كه الدیّن رازی در این عبارات كوتاه پرده از واقعیتهای فرنجم

تبع ون افراد سودجو مغرض، بافت كل فرهنگهای بیعدالتی، غارت اموال و... بدست عمّال فاسد حکومت و بهخرده

الشعاع خویش قرار داده و دویی ظلم، جزیی از بدنج اصلی ون شده است؛ از این رو به حاكم فرهنگ ایران را تحت

داری را در جامعه بدنبال دارد از شیوۀ سلوک و رفتار خویش ه میکند كه تبعیض و نابرابری كه ستم دامنهتوصی

 دور نماید:

 (. 564)همان: ی « باید بقدر وسع خویش امانت و دیانت بجای وورند و از خیانت و تصرفّات فاسد اجتناب كنند»

 

 خواریفرهنگ رشوهخرده
خواری در میان عماّل حکومتی، قاضیان و كاردزاران دولت نیز از دیگر شوهفساد مالی، اقتصادی و بحث ر

الدیّن رازی و بدنبال فساد حاكم بر طبقات دونادون اجتماعی و فرهنگهایی است كه در جامعج زمان نجمخرده

دوشزد به سقوب و انحطاب اخلاقی حاصل از ون، پدید ومده بود. مؤلف مرصادالعباد با اشاره به این مسأله در 

 حاكمان وقت میگوید:

چون خیانت و جنایت كسی محقق شود البته در ون مواسا و مدارا نکند و در مکافات اهمال نورزد و دوش دارد »

 (. 174: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« تا بر درداه جمعی را بر رشوت و خدمت از راه نبرند

وید كه در زمان مؤلف غالباً مناصب درازی رشوه به افراد داده میشد نه استحقاق از محتوای كتاب مرصادالعباد برمی

هر چه در ون باب بر وجه »افتد: كفایت میو لیاقت و شایستگی ونان، از این رو كار بدست نااهلان و افراد بی

ود كه متفحص احوال نباشد و اهل هنر و فضل و دیانت را استحقاق میرود از تقصیر وزرا و حجاب و نوّاب حضرت ب

ن: )هما« هایی ضایع داارد و به اطماع فاسد، اعمال و مناصب به نااهلان فرمایندطلب نکند و هنرمندان را در دوشه

 (. 177ر  174صص 

 بازیپارتی
ه شده است و داه بکمک ونچه كوید تصدی مناسب حکومتی داه با رشوه انجام میچنانکه از متن مرصادالعباد برمی

بازی خوانده میشود؛ مقرّبان سلطان در بسیاری از مواقع واسطه میشدند تا فرد نا یقی صاحب امروزه اصطلاحاً پارتی



 44/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( شناسی خرده فرهنگها در متون نرر عرفانیجامعه

 

 منصف شود:

در حضرت پادشاهانِ صورتی، ادر كسی خواهد كه درجتی یا مرتبتی یابد یا منصب یا و یتی ستاند، ادرچه او »

رد یا خدمتی  یق ون منصب از دست او برنخیزد، چون بحمایت مقربی از مقربان پادشاه رود و استحقاق ون ندا

خود را برو بندد و ون مقرب، مقبول القول و منمور نمر شاه باشد، ون التماس در حضرت عرضه دارد، پادشاه در 

نگرد و قول او رد نکند و  خدمتی ون شخص نگرد، در حقوق سابق و مکانت و غربت این مقربعدم استحقاق و كم

 (. 639)همان : ی « التماس مباول دارد

 

 فرهنگهای عامیانه و خرافیخرده

الدیّن رازی در فرهنگهای عامیانه و عقاید رایج در جامعج عصر مؤلف از دیگر نکات مورد توجّه نجمتوجّه به خرده

ز باورهای اجتماعی و فرهنگی مردم بشمار وورد. فرهنگها را نوعی امرصادالعباد است. در حقیقت میتوان این خرده

: 4394)ستوده، « باورها به تعریفهایی دفته میشود كه مردم یک جامعه درستی ون را بعنوان واقعیت قبول دارند»

اند مانند اعتقاد به غول یا دیو. (. در كتاب مرصادالعباد داه به عقایدی برمیخوریم كه مردم ون را باور داشته39ی 

ل نوعی از دیوان زشت ]است[كه مردم را در صحراها هلاک كند و بهر شکل كه بخواهد دروید و مردم را در غو»

بیابان بنام بخواند و از راه برد. بگمان عوام، غول موجودی وهمی است كه نیمه با ی تن او بشکل انسان نیمج پایین 

رازی در اشاره به این باور موجود در فرهنگ (. نجم 344: ی 4375)یاحقی، « بشکل اسب یا بز تصور شده است

بنگر تا در عالمهای دیگر چه انواع و اصناف خلق باشند از انسان و حیوان و برّی و بحری از »جامعج ایرانی میگوید: 

اصناف جن و شیاطین و مرده غیلان و نسناس و اهل جابلغا و جابلسا و یأجوج و مأجوج و دیگر اصناف كه در 

 (.  55: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« قصص برشمردند

 

 رعیتیفرهنگ اربابفرهنگ اقتصادی حاكم بر جامعه؛ انعکاسی از تبعیض طبقاتی و خردهخرده
الدیّن رازی در مرصادالعباد، در بابهای اول تا چهارم به تشریح عقاید و وداب عرفانی و سلوک پرداخته است و نجم

طبقات مختلف مردم روزدار خویش را مورد توجّه قرار دهد. باب پنجم از این از فصل پنجم به بعد سعی میکند تا 

در بیان سلوک ملوک و ارباب فرمان، در بیان حال ملوک و سیرت ایشان با هر »كتاب خود به هشت فصل شامل 

و  از مفتیانطایفه از رعایا و شفقت بر احوال خلق، در بیان سلوک وزرا و اصحاب قلم و نواب، در میان سلوک علما 

ماكران و قضّات، در بیان ارباب نعم و اصحاب اموال، در بیان سلوک اهل تجارت و در بیان سلوک محترفه و اهل 

الدیّن رازی با تکیه بر این نکته كه افراد فرهنگهای اقتصادی از نمر نجمچنانکه ملاحمه میگردد  خرده« صنایع

بندی مدّنمر قرار درفته شده و همین مسأله ساختار د، در این تقسیمجامعه از دیدداه طبقات اجتماعی برابر نیستن

مراتبی جامعج اقتصادی ایران را مبتنی بر تبعیض طبقاتی كه خود ناشی از دیدداه نابرابری اجتماعی است سلسله

ز این ا فرهنگی ون رواج فقر و بیعدالتی است؛ ای كه زیرساختو ریشه در اندیشج تبعیض طبقاتی دارد؛ اندیشه

 روست كه نویسنده طبقات دونادون كشاورزان را در جامعه چنین توصیف میکند:

اند و هر طایفه را وداب و شرای  است كه چون بدان قیام نمایند بدرجج صدیقان و شهدا و صلحا و اینها سه طایفه» 

دردان باشند تا از بهر ایشان برسند؛ طایفج اول كه دهقانند مال و ملک دارند و محتاج مزارعان و مزدوران و شا

بزراعت و عمارت مشغول شوند... طایفه دوم رؤسا و مقدمانند و طایفج سیمّ مزارعان و مزدورانند كه مال و ملک 

 (. 565ر  543)همان: صص « كمتر دارند ملک دیگران كارند و برزیگری ایشان كنند
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ای دسترده دارد توجّه مینماید. در ف كه از قضا دامنهالدیّن رازی به تبعیض و نابرابریهای اجتماعی عصر مؤلنجم

های زنددی مردم ایران سایه افکند چنانکه صفا بیان پی حمله مغو ن فقر و مصیبت و بر تمامی زوایا و جنبه

نتیجه مستقیم چنین وضعی از میان رفتن تشکیلات منمم اجتماعی متمدنین مغلوب و تبعیض طبقاتی »میکند: 

افتادند، رسوم و وداب ون عادت پس از خاندانها، خاصه خاندانهای بزرگ در این دیر و دارها، برمیبوده است و چ

عمومی هم پی سپر حوادث میگردید و راه فراموشی میگرفت و طبعاً فقر و تهیدستی كه معلول غارتزددی و دربه 

(. با حمله 79: ی 4373)صفا، « اختدارتر میسدری بود، این وشفتگی نمام اجتماعی و فرهنگی را شدیدتر و ریشه

مغول مسأله امنیت و ربات اقتصادی به نابودی درایید، چرا كه فاتحان صحرادرد عاری از تمامی ارزشهای انسانی 

 و ضرورتهای فرهنگی، تنها با شمشیرهای وخته به مسائل و مشکلات مینگریستند. 

 

 رشوه
و فساد « رشوت ستانی»ت خود از جامعج پیرامون و ونچه كه الدیّن رازی با توجّه به مشاهدابنمر میرسد نجم

گ فرهناش بوده است با این كار بشدتّ مخالف است و ریشج توجّه او به این خردهاقتصادی موجود در فرهنگ زمانه

از  یویرانگر در نمام اقتصادی جامعج ایران، رواج و فرادیری ون است؛ از این رو در توصیه بعدل و انصاف و جانبدار

 حق به عماّل و كاردزاران حکومتی میگوید: 

میان رعیت سویت نگه دارند، جانب قوی بر ضعیف تر ترجیح ندهند و رشوت نستانند و یار حق باشند و تقویت »

دین و اهل دین كنند و رعایا را وسوده و مرفّه دارند و در دفع ظلم از ایشان، جدّ بلیغ نمایند و از مال و ملک و 

 (. 549ر  547: صص 4154الدیّن رازی، )نجم «دست و قانع باشنداسباب رعیت، طمع بریده دارند و كوتاه

ای از فساد موجود بر شرای  اقتصادی و فرهنگی ایران را مدّنمر قرار داده است؛ در نویسنده در عبارات با  سیاهه

 جای دیگر در خصوی رواج فساد اقتصادی و شدتّ ون در جامعه میگوید:

م و مفسد و ظالم و غاشم و محتال در حضرت پادشاه در كار شوند اصل و غمّاز و نماّو عوانان و مردم فرمایه و بی»

و ظلم و فساد را در نمر پادشاه در كسوت مصلحت ورایش دهند، به اغراض فاسد خویش تا فرانمایند كه با دوستدار 

بر  دو مشفق بر احوال پادشاهیم و در بند توفیر دیوان و خزانج اوییم. در مملکت بدعتها نهند و رسوم وضع كنن

خراجها بیفزایند و عملها را قباله كنند و عملهای نو درافزایند و در بعضی چیزها كه قباله نبوده باشد، قباله نهند و 

بر مردم بهانه دیرند و مصادره كنند و در مال و مواریث و ایتام، تصرّف فاسد نمایند و در اوقات تصرف فاسد كنند 

« انمار و معاش ائمه و سادات و زهاد و عبّاد و فقرا و صلحا طعن زنند...  و حق از مستحق بازدیرند و در ادارات و

 (. 115ر  134)همان: صص 

فرهنگهای فاسد و مخربّ در سطوح مختلف از جمله بافت اقتصادی كشور وجود ای كه انواع خردهدر چنین جامعه

داران میخواهد كه بر طبقج كاردر و و زمینالدیّن رازی با دفاع از حقوق مملومان از صاحبان و مالکان دارد، نجم

 مستضعف ستم روا ندارند: 

 (.547)همان: ی « هیچ حیف نکند و مزد و نصب ایشان، تمام برساند»

الدیّن رازی بخوبی میتوان دغدغج او را برای اوضاع وشفتج مملکت در تمامی امور از وار نجماز این نصایح سعدی

 ک و دریافت نمود. جمله مشکلات اقتصادی جامعه در

 فرهنگ مدارا، تساهل و تسامح و خدمت بدیگرانخرده
فرهنگهایی هستند كه در زیرمجموعه ارزشهای اجتماعی مدارا، تساهل، تسامح و خدمت به همنوع از جمله خرده



 43/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( شناسی خرده فرهنگها در متون نرر عرفانیجامعه

 

ی در بمسائل شامل امور مطلوب و مناسبی میشوند كه مورد توجّه، علاقه و احترام افراد است. با مطالعج مرصادالعباد

الدیّن رازی حائز اهمیت و بسیار ارزشمند بوده است مانند مدارا با زنددانی مردم پی میبریم كه از دیدداه نجم

 خلایق و خدمت به دیگران:

به عزّ خداوندی كه در مدت عمر او در جهان ادر یکبار بر سر چاهی دلوی وب در سبوی پیرزنی كند او را بهتر از »

(. از 445: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« ال در خطایر قدس به سبوحی و قدوسی مشغول باشدونکه صد هزار س

این رو كرامت و ارزش انسان را بعنوان باوری كه هر چند در روزدار در میان افراد جامعه كمرنگ شده است اما این 

حج دوران پروشوب و خطر مغول، مسأله را مورد تأكید و توجّه قرار میدهد و از این روست كه نجم رازی در بحبو

های ربات تنها دوره»وورد. چرا كه های عرفانی ر اجتماعی را پدید میارری چنین شگرف، عمیق و غنی از وموزه

انجامد بلکه در واقع میتوان دفت دوران بحرانها و ددردونیهای اجتماعی نیست كه بخلق شاهکارهای هنری می

ها د ومدن ورار بزرگ هنر و ادبیّات بسیار مناسب هستند؛ زیرا انبوهی از تجربهعمیق اجتماعی مخصوصاً برای بوجو

ر نویسنده و  4و مسائل را به افراد عرضه میکنند و دسترش افق عاطفی و عقلانی را بهمراه دارند. ارنست رنِان

لابهای سیاسی و های طوفانها و انقفیلسوف فرانسوی ر در كتاب خویش بنام ویندۀ علم نشان میدهد كه دوره

)سیدان و « های جدید باور و زنددی، حیات بخشیده اندهایی هستند كه به اندیشهاجتماعی درست همان دوره

ساز هواقعیتهای حساس و بحرانی، برای اهل هنر داه میتواند زمینه(. در حقیقت 476ر  474: ی 4344پورعماد، 

الدیّن رازی نیز و دقیق فکری، فرهنگی و اجتماعی باشد و نجمهای عمیق مایهخلق وراری درخشان و توجّه به بن

از جملج این افراد است كه زوایای پنهان و بسیار جزئی از فرهنگ و اندیشج ملّت ایران در دوران و عصر خویش را 

ر یعنی ار های عرفانی پیش روی خواننده قرار میدهد تا بواسطه زمینج اصلیبا مهارت و استادی و تلفیق ون با وموزه

فرهنگهای مورد توجهّ عرفان، دیگر مطالب را نیز بازدو كند.توجّه به حقوق همسایه و خدمت به ونان از دیگر خرده

 الدیّن رازی است:نجم

: 4154الدیّن رازی، )نجم« بمال خویش به ادای حقوق همسایه قیام نمایند كه همسایه را حق بسیار متوجّه است»

 (. 556ی 

 

 اكی و طهارت و بهداشت فردیتوجّه به پ
الدیّن رازی در مرصادالعباد توجّه به وداب بهداشت فردی است. رازی، یکی از هنجارهای فرهنگی مورد توجّه نجم

و با  اندبهداشت را بعنوان هنجار و رفتار فرهنگی معینی معرفی میکند كه بر اساس ارزشهای اجتماعی پدید ومده

یابد. نجم رازی در اهمیت توجّه به بهداشت و پاكیزدی سالکان و مشای  فرهنگی ارتقا میرعایت ونها جامعه در ابعاد 

باید كه... در لقمه و لباس احتیاب كند »فرهنگ ارزشی اشاره دارد. صوفیه و تلویحاً طبقات دونادون جامعه به خرده

: ی 4154الدیّن رازی، )نجم« و در طهارت و نمافت كوشد بقدر وسع و در ون غلو نکند تا به وسوسه نینجامد

654 .) 

 تذكره الاولیا عطاّر نیشابوری

 اعتراض به شرایط اقتصادی

فرهنگهای موجود در تاكره ا ولیای عطّار توجّه به درانی كا های ضروری جامعه و توصیج بزردان یکی از خرده

ه است عطّار به نقل از ابراهیم ادهم در صوفیه در امتناع از خرید بمنمور برقراری دوبارۀ توازن اقتصادی در جامع

                                                      
1. Ernest Renan. 
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 ماجرای دران شدن دوشت میگوید: 

نقل است كه ]به ابراهیم ادهم[ دفتند: دوشت دران است. دفت تا ارزان كنیم. دفتند چگونه؟ دفت نخریم و »

 (. 451)همان: ی « نخوریم

 

 فرهنگهای خانقاهی خرده
 از ونجا كه تهایب»نشین مرتکب شده است. از سالک خانقاهیی كه تشکیل جلسه برای بازخواست دناه )ماجرا(

فرهنگهای رفتاری صوفیان[ و وداب و ها ]و خردهنفس و اخلاق، ركن اصلی تصوّف را تشکیل میداد یکی از جلوه

رسوم اخلاقی ونان ماجری دویی یا صلای ماجری است؛ بدین معنا كه ادر از درویشی خرده ای در وجود وید و بر 

دران وید، بازخواست كنند تا ون غبار از دل ون برادر دینی دور شود و ون بحقیقت یاریی باشد كه یکدیگر   خاطری

را دهند؛ بازخواست باید با نرمخویی همراه باشد تا كراهیت را نیفزاید اما ادر صوفی خطاكار نمیتوانست، صوفی 

(. از جمله مجازاتهایی كه برای 46: ی 4345، )طاهری و كوچکی« رنجیده را قانع كند، صلای ماجری دفته میشد

بمنمور اظهار شرمنددی و كهتری « صف النعّال»مدنّمر درفته میشده است، ایستادن در « ماجری»فرد خاطی در 

 است:

حاتم چون در ون ]خانه[ رفت، در صفّ النعّال بنشست. دفتند: این چه جای توست؟ حاتم دفت شرب چنین »

(. پوشاندن سر بمنمور مجازات فرد خاطی  زم است صوفی در هنگام 654: ی 4375ابوری، )عطّار نیش« ایمكرده

استغفار، سر خویش را با دستار بپوشاند و تنها زمانی مجاز بود دستار را از سر بردارد كه مورد بخشش قرار درفته 

 باشد: 

 یدیگر قبول افتد، ونگاه دستار را از سردر اول استغفار، سر پوشیده باید داشت تا ونکه وقت غالب شده و عار یک»

 (.655(. نیز )ر.ک : ی 651)همان: ی « بنهد

 

 رسم غرامت و صلح

ا ولیا به ون اشاره شده است تاوان دادن از یکی از معانی و مواضع واهۀ غرامت در اصطلاح صوفیه كه كه در تاكره

شده است با پرداخت جریمه و غرامت مورد  سوی صوفی و سالک خاطی است. در واقع سالکی كه مرتکب اشتباهی

و یا  «صف النعال»تنبیه قرار میگیرد این غرامت و جریمه بعضاً از نوع مادی نیست و بعنوان مرال ایستادن در 

(. از دیگر 114: ی 4394كه قدمگاه و وردی خانقاه است، خود نوعی غرامت است )ر.ک كیانی، « پایماچان»

 در داستان شی  ابواسحق شهریار كازرونی: های مجازات و غرامتنمونه

نقل است كه مریدی اجازت خواست كه خویشان را پرسشی كند شی  او را اجازت نداد پس اتفاق چنان افتاد كه »

ای چند بخورد... چون بخدمت شی  ومد اتفاقاً او را برفت و خویشان قباه پخته بودن وی نیز بموافقت ایشان لقمه

 «ای كه پوشیده بود بغرامت بدرویشان داد و برهنه بماندافتاد دو جرم بطرف وی شد و جامهبا درویشی مناظره 

 (.411)همان: ی 

 

 رسم وامستانی در خانقاه

و  «ستانیوام»ا ولیا به ون اشاره كرده است، رسم فرهنگهای صوفیانه ای كه عطّار در تاكرهیکی دیگر از خرده

 میگوید:« محمّد بن اسلم طوسی»ه است چنانکه در حکایتی از مصرف ون در راه كمک بدرویشان بود



 45/ )مطالعج موردی مرصادالعباد، تاكره ا ولیا، اسرارالتوحید و فیه مافیه( شناسی خرده فرهنگها در متون نرر عرفانیجامعه

 

 (. 655همان: ی « نقل است كه ]محمّد بن اسلم طوسی[ پیوسته وام كردی و بدرویشان دادی»

نقل است كه یحیی را در شهر صد هزار درم وام افتاد كه بر حاجیان و غازیان و فقرا و علما و صوفیان صرف كرده »

 (.367)همان: ی « تقاضا میکردند و دل او بدان مشغول بودخواهان بود و قرض

 

 توجّه به انواع پوشش و لباس خانقاهیان
لباس بیش از هر عنصر دیگری »فرهنگ در هویت فرهنگی یک ملّت است لباس نیز از دیگر عناصر سازندۀ خرده

سطح وسیع هر كسی قادر خواهد  در فرهنگ، نقش مؤرر عامل را در اعلان منزلت فرد بجهان ایفا میکند و در یک

(. پوشاک و لباس میتواند 359: ی 4344)كاریکان، « بود تا برخی اطلاعات اجتماعی مفید را از روی لباس بخواند

فرهنگی را بخوبی منتقل نماید. ادرچه پوشیدن لباس و جامج خشن پشمین )صوف( در د لتهای اجتماعی خرده

نادیده انگاشتن جسم خاكی بود اما علاوه بر ونکه خاكساری و تواضع را  میان عرفا و متصوفّه بقصد ریاضت و

فرهنگ رفتاری صوفیه را نیز میتوان از ون مشاهده نمود. جامه ای كه خشن بود و ورار میرساند، بنوعی خرده

 كهنگی در ون باید مشاهده میشد:

پیراهنی پشمین پوشید و كلاهی نمدین بر محمّد بن اسلم الطوسی[ چون به نیشابور رسید، بمیان شهر درومد، »]

 (.619: ی 4375)عطاّر نیشابوری، « ای كتاب بر دوشسر و خریطه

 ومد:همسو و همجهت با كیفیت خشن عامه، كهنگی نیز از جمله ویژدیهای لباس بحساب می

همان: )« ای كهنه نقل است كه ]یوسف اسباب[... دفت: چهل سال از من بگاشت و مرا پیراهنی نو نبود مگر خرقه»

 (. 137ی 

« نقل است كه روزی بر لب دجله تشنه بود و خرقج هنده خود را بخیه میزد»در خصوی ابراهیم ادهم میگوید: 

 (459)همان: ی 

 فرهنگی رفتاری در میان صوفیان عصر عطّار بوده است:خودداری از پوشیدن لباس و برهنگی نیز خرده

 (. 446)همان: ی « سرمایی سخت عمیم بود. او را برهنه دیدم بزردی دفت پیش بشر حافی بودم و»

 پیچیدن برگ دیاهان و درختان بر خود: 

 (.65)همان: ی « و جامج او ]اویس قرنی[ كهنه بودی كه از مزابل برچیدی و نماز كردی»

 

 داراجتناب از پوشیدن لباس یا خرقۀ نشان
فیه، یکی دیگر از خرده فرهنگهای مورد توجّه ونان دوری جستن برای از میان برداشتن اختلاف طبقاتی در میان صو

از پوشیدن لباس رسمی و نشاندار بوده است تا تمایزی میان ونان و مردم عادی پیدا نباشد. عطّار از قول سفیان 

: همان)« زهد در دنیا نه پلاس پوشیدن است و نه نان جوین خوردن لکن دل در دنیا نابستن است»روری میگوید: 

: 4394كوب، فرهنگ ملامتیان اشاره دارد )ر.ک زرین(. كه البته بنمر میرسد عطّار در این حکایت به خرده447ی 

 (. 339ی 

 مرالی دیگر:

 (. 454)همان: ی « ابوالحسن خرقانی دفت: ای جوانمردان، هوشیار باشید كه او را بمرقع و سجاده نتوانید دید»

 طبیعتاحترام به تمامی اجزاء و عناصر 
ا ولیا از زبان مشای  صوفیه به تک تک اجزا و عناصر طبیعت احترام میگاارد چرا كه محی  پیرامون عطّار در تاكره
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تعالی عطّار در مرالی برای رعایت احترام ای است برای تعمق و تفکر در خلقت حقو طبیعت برای مریدان وسیله

یدهد و وب روان را خوش و وب ساكن و ولوده را ناخوش به پاكیزدی طبیعت و خوای وب در جهان تاكراتی م

 (. 454: ی 4375)عطّار، « میداند

 

 آداب مهمانی و میزبانی؛ دوری از تشریفات
در باب عدم تکلف، دوری از اسراف و تشریفات عطّار حکایتی بیان میکند كه در ون بوحفض چند ماه مهمان شبلی 

میشود و شبلی با تکلف بسیار از او پایرایی میکند، این رفتار در نمر بوحفص مورد پسند قرار نمیگیرد و ضمن این 

 (. 169: ی 4375ات رواج یابد )ر.ک عطاّر نیشابوری، حکایت عطّار بیان میکند كه در جامعه نباید تکلف و تشریف

 

 توجّه به جایگاه زنان
وموزی ا ولیا نگرش مربتی نسبت به زنان، علمعطّار از جمله عارفانی است كه در بخشهای بسیار زیادی از تاكره

ونان و حضور این دروه در جامعه دارد؛ تا جایی كه بنمر میرسد عطّار بصورت كاملاً وداهانه و امروزی، هویت و 

أریرداار در جامعه را پایرفته است، از این روست كه در فرهنگی تجایگاه اجتماعی زنان و نقش ونان بعنوان خرده

چون زن در راه خدای ر تعالی مرد باشد، او را زن نتوان دفت، چنانکه عباسه طوسی »رابعج عدویه میگوید: »ذكر 

)عطّار « دفت: چون فردا در عرصات قیامت وواز دهند كه یا رجال! اول كسی كه پای در صف رجال نهد، مریم بود

 (. در حکایتی دیگر در خصوی نکاح و ازدواج میگوید: 469: ی 4375بوری، نیشا

 (. 364)همان: ی « زن نیک ]كه او[ از دنیا نیست، بلکه از وخرت است یعنی تو را فارغ دارد تا بکار وخرت پردازی»

 ست: حضرت حق اعطّار معتقد است تقوا و پرهیزداری، جنسیت نمیشناسد و قائل به برابری زن و مرد در پیشگاه 

(. عطّار عارفی وزاد اندیش است 464)همان: ی « در توحید وجود من و تو كی ماند؟ تا به زن و مرد چه رسد؟»

كه افکار بلند عرفانی دارد و بر اساس این تفکر متعالی زنان را بدلیل زن بودن، بعنوان موجودی پست و اسیر مرد 

 میگوید:« فاطمه»در توصیف زنی عارفه بنام  «احمد خضرویه»معرفی نمیکند، در حکایتی از 

این فاطمه در فتوت چنان بود  جرم بایزید دفت هر كه خواد تا مردی بیند پنهان در لباس زنان، دو در فاطمه »

 (. 446)همان: ی « نگر

او  یگاهوید عطاّر بمقتضای طرز تفکر دیدداه اجتماعی خویش، شأن و مقام زن و جاچنانکه از مرالهای فوق برمی

 فرهنگ ارزشی مورد توجّه قرار داده است. در فرهنگ جامعه را بعنوان خرده

 

 رعایت حقوق حیوانات
توجّه و عطوفت و مهربانی نسبت به جانوران و رعایت حقوق حیوانات و جانوران از جمله نکات دیگری است كه در 

از جمله نکاتی است كه در این ارر به ون « لق اللهالشفقه علی خ»ا ولیا مورد توجّه عطاّر قرار درفته است تاكره

تأكید شده است. عطّار از زبان مشای  صوفیه نسبت به مراعات حال جانوران و حیوانات اهمیت خاصی قائل شده 

است. این توجّه و رعایت تا جایی است كه عطّار از قول بایزید حکایتی را مطرح مینماید كه در ون شی  بایزید از 

ا همدان میرود تا موری را كه در وسایل و بساطش جا مانده است، بمنزل خود برساند )عطّار نیشابوری، بسطام ت

(. و یا زمانی كه سگی با صاحب خود در تنگ وبی اسیر شده است، دراویش بازمیگردند و راه خود 416: ی 4375
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مریدی با دستان خویش، لقمه در دهان  ( و یا نمونه هایی از قبیل كه419را به حیوان ایرار مینماید )همان: ی 

 (. 495، 434، 145، 645سگ میگاارد )ر.ک همان: صص

 

 اسرارالتوحید محمّدبن منورّ

 فرهنگهای خانقاهیخرده

 برسم عذرخواهی و ندامت از گناهان به بیرون خانقاه رفتن و سر و پای برهنه كردن:

ستادم و سر و پای برهنه كردم و استغفار كردم و بسیار حسن مؤدب میگوید[: بیرون رفتم به در خانقاه و بای»]

 (. 47)همان: ی « بگریستم

 خرقه از سر درووردن برای صوفیان هنجارشکن:

در نیشابور روزی بلقسم قشیری قدس الله روحه العزیز درویشی را خرقه بركشید و بسیار برنجانید و از شهر بیرون »

 (.94)همان: ی « كرد

 

 خاطی از زاویه بیرون كردن صوفی 
نشینان خانقاه در تنبیه این فرد ومده است كه شی  ابوسعید دستور میدهد زاویج در داستان تنبیه صوفی از دوشه

 او را به بیرون از خانقاه منتقل كنند:

 (.634)همان: ی « زاویج او بکوی باز نهید»

 ز بلند بوده است:معرفی كردن افراد توسط شخصی كه وظیفۀ او اعلام آمدن اشخاص به آوا

روزی شی  ما قدس الله روحه العزیز در نیشابور به تعزیتی میشد. معرفان پیش شی  بازومدند و خواستند كه وواز »

 (. 645)همان: ی « دهند چنانکه رسم ایشان بود و القاب برشمردند

 

 استقبال كردن از مهمان در خانقاه

 (. 44)همان: ی « وید... صلای استقبال جمع در هم ومدندشی  بوسعید می»

 

 فرهنگهای مربوط به كودكانخرده

بردن تخت و لوح وموزش به خانه توس  »فرهنگهایی كه در اسرارالتوحید به ون اشاره شده است یکی از خرده

اینکه چه مباحث جدیدی را وموزش دیده  وموزی وكودكان بود تا بدین ترتیب خانواده كودک از پیشرفت در علم

 است، اطلاع یابند. 

در ون وقت كه خواجه بوطاهر، مهین پسر شی  ما قدس الله روحه العزیز كودک بود و بدبیرستان میشد، یک روز «

كودكان دبیرستان تختج او بخانج شی  بازووردند چنانک رسم ایشان باشد. خواجه حسن مؤدب پیش شی  ومد كه 

 (. 644)همان: ی « اند چنانک رسم كودكان باشدلوح خواجه بوطاهر بازوورده كودكان

 

 باورهای خرافی

در اسرارالتوحید به خرده فرهنگها و باورهای خرافی بر میخوریم كه در روزدار شی  ابوسعید بعنوان بخشی از بافت 

به فال نیک درفتن نمر و نگاه به چهرۀ فرهنگی كلی جامعه پایرفته شده و مردمان به ون اعتقاد داشتند؛ از جمله 
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افراد نیک سیرت؛ در حکایتی از اسرارالتوحید نقل شده است كه در هنگام ازدواج چهرۀ شی  ابوسعید را به نوعروس 

 اند تا به یمن بركت ون زنددی مشترک را وغاز نماید:نشان داده

ایم... امشب او را بخانج در او را بشوهری دادهدفتند ای شی  در همسایگی ما دختركی است نه مادر دارد و نه پ»

)همان:  «باید تا او در روشنایی شی  بخانج شوهر شود تا ون تبرّک بروزدار ایشان فرا رسدشوهر میبریم. شمع می

 (.443ی 

فرهنگی رایج در و یا اشاره به وداب و رسوم كوتاه كردن موی صورت و ناخن در میان زرتشتیان كه بعنوان خرده

 میان این دروه بوده است:

اند كه شی  ما در نیشابور ناتوان شده بود. طبیبی را بیاوردند تا شی  را ببیند، مگر ون طبیب دبر بود... شی  وورده»

حسن مؤدب را بخواند و دفت: یا حسن مقراضی بیاور و ناخنهای او باز كن و موی لبش باز كن و در كاغای پیچ 

 )همان(. « زندو به وی ده كه ایشان را عادت نباشد كه ون را بیندا

 

 فرهنگ؛ مبارک بودن نگاه كردن بمشایخنوع دیگری از خرده

هر روز دو بار بدر خانقا شی  بوسعید داشتمی و بدانجا نگریستمی او را بدیدمی ونروز بر من مبارک ومدی بفال »

 (.99)همان: ی « درفته بودم

اره شده است ونکه ادر چند بار قلم از محبره، فرهنگ خرافی و اعتقادی دیگری كه در اسرارالتوحید به ون اشخرده

 ومد و جوهری نمیشد، دست از ون كار و نوشتن ون مطلب بطور كلیّ برمیداشتند:سفید بیرون می

یک روز قلم از محبره بركشیدم سپید برومد، دیگر بار بركشیدم همچنان برومد تا سه بار قلم بدوات خود بردم »

اد امام رفتم، استاد امام دفت: چون قلم دست از تو بدانست، تو نیز دست از او سپید برومد برخاستم و پیش است

 (.444)همان: ی « بدار

 ها: از دیگر نمونه

امام بلقسم قشیری و جمعی بسیار از متصوفّه در بازار نیشابور میشدند. بر دوكانی شلغم جوشیده بود نهاده. »

ت بدان شی  بفراست بدانست و حسن را دفت به دوكان ون مرد درویشی را نمر بر ون افتاد.مگر خاطرش مایل دش

شو چندانک ونجا شلغم است و چگندر بخر و بیاور هم ونجا مسجدی بود ]تا در ونجا شلغم بخورند[ شی  موافقت 

میکرد و استاد امام موافقت نمیکرد و به دل انکار میکرد كه مسجد در میان بازار بود، با خود میگفت كه در شارع 

 (. 94)همان: ی « چیزی میخوردند

 

 فعالیّت اجتماعی و مشاغل زنان در جامعه
های مختلف از حکایتهای اسرارالتوحید مشخص میشود كه زنان در جامعج ون روزدار حضوری فعال در عرصه

 ای استاند. حضور زنان در بسیاری از مجالس درس و وعظ شی  ابوسعید حکایت از بافت فرهنگی جامعهداشته

وموزی در ون برای زنان امری ممکن و میسّر بوده است. در حکایتی از شی  ابوسعید از حضور زنان در كه علم

 مجلس وعظ یاد شده است:

: 4394)محمّد بن منوّر، « بخ  مالکان رحمه الله علیه دیدم كه نبشته بود كه زنی را در مجلس شی  حالتی درومد»

 (. 491ی 

ومدند فاطمه دختر استاد ابو علی دقاق است در توصیف حضور وی س شی  ابوسعید میاز جمله زنانی كه به مجل
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 در اسرارالتوحید ومده است:

دختر استاد بوعلی دقاق، كدبانو فاطمه كه بحکم استاد امام بلقسم قشیری بوده، دستوری خواست تا بمجلس »

 (. 95)همان: ی « ان زنان بنشستشی  ما ابوسعید وید... پوشیده بمجلس شی  ما ومد و در بام در می

داری نیز مشغول وید كه زنان در سطح جامعه به انجام فعالیتّهای اقتصادی و حجرهاز حکایات اسرارالتوحید برمی

 اند:بوده

پیرزنی بود در نیشابور پهلوی خانقاه شی  ما حجره دلی داشت، پیوسته هاون میکوفتی تهی بیفایده، تا درویشان »

 (.644)همان: ی « میبشولیدیرا خاطر 

در حکایتی دیگر از زنی نام میبرد كه در كار طبابت بوده است و برای بیماران داروی چشم درد درست میکرده 

اند... و این ایشی را عادت بودی كه از برای مردمان زنی بوده است در نشابور او را ایشی}عایشه { نیلی دفته»است؛ 

 (. 71ر  73)همان: صص « را دادیداروی چشم ساختی و مردمان 

 

 فیه مافیه مولانا 

 خرده فرهنگ توجّه به همدلی با دیگران: 
ای هفرهنگهای مورد توجّه مو نا، همدلی و منفعت رساندن بدیگران است. بنمر مو نا یکی از نشانهیکی خرده

طه در این راب« فیه ما فیه»وی در تعامل رفتاری مربت و سازندۀ همدلی و سود رساندن و كمک بدیگر افراد است، 

مرا خوبی است كه نخواهم هیچ دلی از من وزرده شود... وخر من تا این حد دل دارم كه این یاران بنزد »میگوید: 

(. مو نا فرهنگ 71: ی 4394)مو نا، « ویند از بیم ونکه ملول نشوند شعری میگویم تا به ون مشغول شوندمن می

و سود رساندن به افراد را در رفتارهای شخصی خویش بعنوان خرده فرهنگی مربت و  همدلی، توجّه بدیگران

 سازنده مدّنمر قرار داده است. 

 

 خرده فرهنگ تساهل و تسامح
ها مربوب به راه است نه در مواردی به تساهل صوفیه چه در دفتار در كردار اشاره میکند و معتقد است ستیزه

 مقصد:

انه و اند و یگحد است؛ اما چون بمقصد نمر كنی همه متفقكنی، اختلاف عمیم مبانیت بیپس ادر در راهها نمر »

)مو نا، « همه را درونها بکعبه متفق است. ون مباحره و جنگ و اختلاف كه در راهها بود و مقصودشان یکی بود

 (. 47: ی 4394

 

 فرهنگ آداب معاشرتخرده

ما سبق رسول الله احد بالسلام. »توجّه دارد و در این زمینه میگوید:  مو نا به مبحث وداب معاشرت و سلام كردن

دفت هردز كسی پیش از پیغامبر ب پیغامبر ی نمیتوانست سلام كردن زیرا كه پیغامبر پیشدستی میکرد از غایت 

 (. 463ی  :4394)مو نا، « تواضع، هر چه دارند اَوكیان و وخریان همه از عکس ]سایه[  او دارند و سایج اویند

 

 فرهنگ احترام بوالدین در جامعه و رعایت حقوق آنانخرده
موضوع حقوق والدین از جمله نکات قابل توجّه در فیه ما فیه مو ناست و تأكید میکند كه فرزندان باید سپاسگزار 
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 واسطه ساخت تاولکن چون پدر و مادر تو را »ای خطاب به یکی از مریدان چنین میگوید: والدین باشند و در نامه

 «بواسطج موافقت ایشان در تربیت ون نعمت تن بر تو موخّر شده شکر ایشان واجب شد كه ان اشکرلی ولوالدیک

 (. 416: ی 4394)مو نا، 

 

 فرهنگ مربوط به ازدواج دختران خرده
از سازد و نگاه چنانکه پدر، دختر را جه»فرهنگ چنین میگوید: مو نا در فیه ما فیه در خصوی وداب این خرده

: ی 4394)مو نا، « میدارد جهت و در خانه او را به جامج حقیر میدارد جهت روز عروسی كه ون روز حشر است

654 .) 

 پس انداز كردن و نگاهداشت آن نزد پدر

ورد پدر ون را جمع میکند و فرزند ون جمع شده را از پدر دیگر ]ونکه[ پسر كسب میکند و كسب را بنزد پدر می»

 (. 654)همان: ی « میخواهد، پدر میگوید كه وقت نیست، صبر كن كه ادر بدهم تلف كنی

 

 توجّه به تربیت فرزندان؛ خوداتکایی 
مو نا در فیه ما فیه معتقد است راه و رسم زنددی را باید از طریق بازی كردن به كودكان وموزش داد و البته این 

چنانکه پدر با بچج طفل، سخن برای او دوید. غم و شادی كدخدایی خود با »وموزش نباید بصورت مستقیم باشد: 

جوز و مویز و دودو و كوكو، بشیر و نایر طفلان بدن  طفل  یعقل نگوید؛ الّا حدیث چودان و دوی، مرغک رنگین و

 (. 664)همان: ی « عبارت تواند بودن

 

 زندگی زناشویی و آیین همسرداری
ت. پوشی زن و مرد از یکدیگر اساز دیدداه مو نا، پیمان زناشویی، پیمانی مبتنی بر وفاداری است كه  زمج ون عیب

اما در صحرا، شیری فرمانبردار اوست. مرید تعجب میکند و از شی  میپرسد در فیه ما فیه شیخی زنی تندخود دارد 

كه چگونه است از خوی همسر خویش دریزان است اما در صحرا شیری رام اوست، شی  در پاس  تعجب مرید 

: صص 4394میگوید: تحمل اخلاق همسر و بدخویی او سبب دست یافتن به این مقام و منزلت شده است )مو نا، 

 (.95ر  74

مو نا در خصوی فرهنگ رفتاری زن و شوهر معتقد است زوجین باید همدل و همراز باشند و هیچ سرّی را از 

 (. 74ر  71یکدیگر پنهان نکنند )ر.ک همان: صص 

 

 توجّه به انتخاب همسرشایسته، جوان و دوشیزه
ه تو كه بهاءالدینی ادر كه پیرزنی ك» این مفهوم از تمریل طنزولودی كه در فیه ما فیه ومده است برداشت میشود:

دندانها ندارد، روی چون پشت سوسمار، وهنگ بر وهنگ... بیاید كه ادر مردی و جوانی، اینک ومدم... دویی معاذالله! 

 (. 411)همان: ی « والله كه من پیش تو مرد نیستم... چون جفت تویی، نامردی خوش شد

 خودآرایی زنان در جامعه
دیری از دیدداه روانشناسانه میگوید كه در حقایق و واقعیتهای روحی و حا ت روانی زنان با بهرهمو نا با درک 

غیرتی مردان از ونان میخواهد كه فرهنگ رفتاری زنان خودنمایی و وراستگی و جلوه نمودن رایج است اما در ردّ بی
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 (. 74: ی 4394مانع رفتارهای نابهنجار زنان شوند )ر.ک مو نا، 

 ادت و غیرت زنانحس
مو نا در فرهنگ رفتاری زنان به صفت غیرت زنانه و حسادت در میان ونان نسبت به مردان توجّه میکند و معتقد 

است همانگونه كه مردان به زنان تعصب دارند زن نیز باید نسبت به همسر حمیّت و غیرت داشته باشد تا مرد 

 (.436مرتکب خطایی نشود )همان: ی 

 

 غم و توجّه بطرب و شادی مبارزه با
مو نا در فیه ما فیه نیز بمانند غزلیات شمس بنوعی با ناورامی و اضطراب جامعه عصر خویش در جدال است. عصر 

سوز مغول و زمان مو نا چه در ایران و خطج خراسان بزرگ و چه در وسیای صغیر منکوب و مرعوب حملج خانمان

مردم ایران زنددی ورام و وسوده خیالی نداشت كه در پرتو ون بشادی روزدار  بود و مو نا نیز بمانند بسیاری از

الدین را مجبور به ترک ایران نمود و در قونیه نیز بگواه بگاراند. شرای  نامساعد ایران بهاءولد و فرزندش جلال

نیهای تابیدند و مخالفت خواتاری  انکار و اعتراض بسیاری از بزردان ائمه كه مجالس سلوک عالمانج بهاءولد را برنمی

ونان در داستان حضور شمس در زنددی مو نا و... همگی از جمله مسائلی بودند كه میتوانست زنددی و كام مو نا 

را تل  نماید اما با این وجود، مو نا برای انسان معاصر بدنبال شادی و نشاب و ورامش بود و طرب را بعنوان 

بل با جماعت ظاهربین، متعصب و كورباطن و شرای  نامساعد سیاسی ایران و ایلغار فرهنگی اعتراضی در مقاخرده

مغول بهترین وسیلج دفاعی دید. این نمریه مو نا در حکایتی از فیه ما فیه كه در ون تفاوت روحیه و سلوک رفتاری 

 حضرت عیسی )ع( و حضرت یحیی )ع( را مورد توجّه قرار داده، بخوبی ذكر شده است: 

السلام بسیار دریستی. یحیی به عیسی دفت كه تو از مکرهای السلام بسیار خندیدی. یحیی علیهیسی علیهع»

دقیق، قوی ایمن شدی كه چنین میخندی؟ عیسی دفت كه تو از عنایتها و لطفهای دقیق لطیف غریب حق، قوی 

 (.14ر  19: ی 4394)مو نا، « غافل شدی كه چنین میگریی؟

نگر در جزا می»كه شادی كه در دل انسان پدید وید پاداش ون است كه فردی را شاد كرده است:  مو نا معتقد است

)همان: ی « كه چقدر دشاد داری و چقدر قبض داری. قطعاً قبض جزای معصیت است و بس ، جزای طاعت است

44 .) 

ان ضمن تمریلی بسیار زیبا و مو نا با ترغیب مخاطبان خود به شادی و طرب و توجّه به فرهنگ شاد نمودن دیگر

نمیر این چنان باشد كه كسی درد خانج خود دلستانی »لطیف پاداش شاد كردن دیگران را شادی میداند و میگوید: 

(. مو نا خو كردن 654)همان: ی « و ریحان كارد؛ هر باری كه نمر كند، دل و ریحان بیند او دائماً در بهشت باشد

نیک  فرهنگ رفتاریرفتار وا  و متعالی انسان میداند و با دعوت به پیروی از این خرده با نیکی را بعنوان بخشی از

 (654)همان: ی « همه را دوست دار تا همیشه در دل و دلستان باشی»معتقد است كه:  

 

 غذا خوردن و آداب آن

ا ی دراویش در مبحث غاا ولیا، سلوک خابخشی از سلوک و انضباب بدنی و ریاضت افراد جامعه طبق متن تاكره

فرهنگ خواری، امتناع از غاا خوردن نوعی از خردهخواری یا خامخوردن است. ساددی یا تنوع غاا، میزان غاا، پخته

موجود در جامعه است. عطّار در بازنمایی بحث تغایه رایج در جامعه در سلوک رفتاری زاهدان بر غاای ساده و كم 

 كید میکند:مانند نان خشک و نمک یا وب تأ
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محمّد واسع[ در ریاضت چنان بود كه نان خشک در وب میزد و میخورد و میگفت: هر كه بدین قناعت كند از »]

 (.14: ی 4375)عطّار نیشابوری، « نیاز درددهمه خلق بی

 

 خواریفرهنگ گیاهخرده
ه ه میخورند چنانکه سبزی دیانقل است كه در ابتدا اصحاب شی  ]ابواسحاق كازرونی[ از غایت فقر و اضطرار دیا»

 (.445)همان: ی « از پوست ایشان پیدا بودی و عهد كردی كه تا زنده بود دوشت نخورد

وكارهای او ]عبدالله مغربی[ عجیب بود و هر چیزی كه دست ودمی بدان رسیده بودی نخوردی و بی  دیاه »

 (. 199)همان: ی « خوردی

 

 گیری و پایان سخننتیجه
وداهی از كاركردهای فرهنگ، یکی از بنیادیترین جستارهای زنددی امروزی بشر معاصر است. با وجود ونکه طی 

اند اما بنمر میرسد همچنان پردازان بسیاری به بحث و بررسی پرداختههای اخیر، در پیوند با فرهنگ نمریهدهه

رفتارها و رویدادهای اجتماعی در یک جامعه است میتوان در این باره به بحث و بررسی پرداخت. فرهنگ هم مولّد 

و هم متقابلاً از ون تأریر میپایرد. پیوند و درهم تنیددی فرهنگ با ابعاد دونادون زنددی انسان از داشته تاكنون، 

ای بر اهمیت پدیدۀ فرهنگ در زنددی انسان باشد. فرهنگ نه تنها در بهبود و ساماندهی كنندهمیتواند دلیل قانع

اب  با دیگر جوامع دارای كاركردی ارر بخش است، بلکه فرایند و رواب  خرده سیستمهای درونی یک فرهنگ را رو

نیز تحت تأریر قرار میدهد. عرفان و تصوّف از دیرباز تاكنون، همواره یکی از اصلیترین و مهمترین دفتمان مسلّ  

عی از متون و ورار منموم و منرور فارسی وكنده از در جوامع انسانی بویژه ایران بوده است بهمین دلیل بخش وسی

مفاهیم و مضامین عرفانی است و این ورار نیز بمیزان زیادی از عناصر فرهنگی در جامعه تأریر پایرفته و بر ون ارر 

ی، مکتب های معرفتی واند. نتایج این پژوهش رابت میکند كه عارفان همواره علاوه بر تأكید و تکیه بر جنبهدااشته

د. از این انهای عملی و مکتوبات فراوانی در این زمینه نیز فراهم ووردهبر سبک زنددی نیز توجه داشته و داه رساله

ه یا دولت مردی را بر عهد دریاند بلکه داه وظیفج نمامیرو بسیاری از عارفان نه تنها هنرمند، محقق یا معلم بوده

جنبج ظرفیتهای عملی و نمری مواجه هستیم و بر اساس ون روشهایی مورد اند. در عرفان و تصوّف با هر دو داشته

های عقلی، معرفتی، دینی و اجتماعی را شکل داد و تکامل توجه قرار درفته است كه بتوان با ون تمامی جنبه

سائل مهم م مسئولیتی در قبالای كه صوفیه را به انفعال و بیبخشید. برخلاف اظهارنمرهای شتابزده و غیر عالمانه

جامعه  از قبیل تساهل و تسامح در امور دینی، اخلاقی، مبارزه با ظلم و ستم حکام و... معرفی میکند باید اذعان 

اند.از جمله شی  نجم الّدین دانستههای جامعه مسئول میداشت عارفان بزرگ همواره خود را در برابر تمامی بخش

كه در ورار عرفانی خود بمیزان قابل توجهی به اجتماع عصر خویش، مسائل و رای، عطّار، ابوسعید ابوالخیر و مو نا 

از جمله خرده فرهنگهای موجود در ورار یاد شده را كه در اند. مشکلات و خرده فرهنگهای مختلف ون توجه داشته

رام به همنوع، ایم را میتوان ذیل تساهل و تسامح، رازداری، مهربانی، احتكتب مورد بررسی به ونها دست یافته

صداقت، بخشنددی، عشق، مدارا، انزوا، عزلت و دوشه نشینی، مبارزه با ریاكاری، طغیان عیله نمام حاكم، توجه به 

زنان و كودكان در جامعه، رسوم مختلف ازدواج، وام ستاندن، توبی  افراد خاطی در خانقاه، رشوه خواری، شاهدبازی 

بنمر میرسد خرده فرهنگهای موجود در این متون عرفانی مانند ریاستیزی  و سایر انواع خرده فرهنگ تحلیل نمود.

و دوری از فعالیتّهای سیاسی و محی  حکومتی ابزاری برای مقاومت عارفان در برابر دفتمان مسلّ  و غالب جامعه 
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 و فساد رایج  بوده است.

 

 مشاركت نویسندگان:
مهری عصری استخراج شده است. جناب وقای دكتر داود اسپرهم راهنمایی و جناب این مقاله از رسالج دكتری 

وقای دكتر غلامرضا مستعلی  پارسا و سركار خانم دكتر ومنه ابراهیمی مشاورۀ رساله را بر عهده دارند. خانم مهری 

و در نهایت تحلیل  ها و تنمیم نهایی متن را انجام داده استعصری بعنوان پژوهشگر این جستار دردووری داده

 محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر چهار پژوهشگر میباشد. 

 

 تشکر و قدردانی:

با سپاس از عنایت خداوند متعال و ورزوی توفیق فرهیختگان عرصج علم و دانش در دانشگاه علاّمه طباطبایی و 

مم و نرر شناسی نمحترم نشریج وزین سبکدروه محترم زبان و ادبیّات فارسی این دانشگاه  و كاركنان و مسوولین 

 فارسی)بهار ادب(.

 

 تعارض منافع:
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده است و حاصل 

ر این . دفعالیتّهای پژوهشی نویسنددان یاد شده است و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت كامل دارند

پژوهش كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچگونه تخلف و تقلبّی در نگارش ون صورت نگرفته است. 

مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت 

 كلیج موارد ذكر شده را بر عهده دارند.
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(. اسرار التوحید فی مقامات شی  ابوسعید ابوالخیر. مقدمه، تصحیح و تعلیقات: محمّدرضا 4394محمّد بن منوّر )

 كدكنی. چاش پنجم. تهران: وداه.شفیعی

 .71الزمان فروزانفر. تهران: امیركبیر، ی فیه. تصحیح: بدیع (. فیه ما4394الدین محمّد بلخی )مو نا. جلال

امین ریاحی. چاش هفدهم. تهران: علمی و (. مرصادالعباد. به كوشش: محمد4154ّالدیّن رازی. ابوبکر عبدالله )نجم

 فرهنگی.

علمی و فرهنگی، ی (. نمریه ادبیّات. ترجمه: ضیاء موحد و پرویز مهاجر. تهران: 4373ولک. رنه و وارن. وستین )

44. 
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(. تئوری سازمان: مدرن، نمادین ر تفسیری و پست مدرن. ترجمه: حسن دانایی فرد. تهران: 4397هچ. ماری جو )

 .414افکار، ی 

ها در ادبیاّت فارسی. چاش دوم. تهران: سروش،  ی (.  فرهنگ اساطیر و داستان واره4375یاحقی. محمّدجعفر )
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